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اگر از شما بپرسند با داشتن چه چيزي خود را خوشبخت احساس خواهيد                .  لطفاً صادقانه جواب بدهيد   !  يك سوال   
بينيد؟ داشتن پول ؟ پست و مقام؟ همسري خوب و مهربان و يا                اصولاً خوشبختي را در چه مي        دهيد؟ كرد چه جوابي مي   

باورم نمي شد به اين      !  اين چيزي بود كه در آن صندوق پيدا كردم          !  ، يك مشت كاغذ پاره         يك مشت كاغذ پاره؟ بله     
فقط .    داخل صندوق هيچ چيز گران قيمتي نبود      ...  راحتي برگ خورده باشم، آن پيرمرد بدجنس مرا سر كار گذاشته بود               

يك .  روي هم ستوني چيده شده بودند       مشتي كاغذ كهنه كه به محض باز كردن صندوق چشمم به رديفي از آنها افتاد كه                  
هيچ خبري از طلا ، جواهرات        كرد؟ چه فرقي مي  ...  ، دختري جوان      ، نه   عكس بزرگ هم روي آنها بود ، عكس يك زن         

بخواهم تشبيهي به كار ببرم بايد بگويم به يك بايگاني             .  يافت مي شد   كهنه  در آنجا فقط كاغذ      .  و يا اشياي قيمتي نبود       
 ةدريغ از يك سك   .  كه عنكبوتها در ميانش از خاك براي خود كاخ ساخته بودند              گرد و خاك شباهت داشت    قديمي پر از    

 تمام آن رنجها و مشقات را فقط براي رسيدن به            آيا واقعاً .  ولي من آن همه راه نيامده بودم تا اين آشغالها نصيبم شود              !  سياه
،   ، شايد من عجله كرده بودم       ممكن نبود   ،  من دروغ گفته بود؟ نه    آيا پيرمرد به      ؟  يك مشت كاغذ پاره متحمل شده بودم      

شايد اين صورت قضيه بود و اصل ماجرا در زير اين پوشش قديمي و زهوار در رفته پنهان بود ؟ شايد اين كاغذها براي رد                          
ق نبوده كه گنجينه و       همين طور است ، آن پيرمرد احم        گم كني باشد و در زير آن گنجي عزيز نهفته باشد ؟ بله ، حتماً                  
مردي به تيزهوشي و درايت او ، كه حتي مي تواند وقايع            .  حاصل يك عمر زندگيش را به آساني در معرض ديد قرار دهد             

 را جلوتر ببيند و پيش بيني نمايد ، مگر مغز خر خورده كه ثروتش را همين طوري به امان خدا رها كند ؟
ياق آزمندانه اي شروع كردم به زير و رو كردن محتويات داخل صندوق ، كاغذ              ، با اشت    اميد مجدداً در قلبم زنده شد     

چنان گرد و خاكي بلند شده بود كه مقابلم را به درستي نمي                .و دفتر و كتاب بود كه به اين سو و آن سو پرتاب مي شد                 
، يا شايد زير آن دفترچه يا        ذ بعدي است   زير كاغ  پس حتماً !  نه نبود ...     زير اين كاغذ بود    ديدم ، ولي مهم نبود ، آن گنج قطعاً        

 ...گشتم  شايد مي بايست بيشتر مي باز هم نبود،! شايد هم لاي آن ، نه 
وقتي آخرين دسته كاغذ را نيز به بيرون پرتاب كردم و انگشتان جوينده ام به كف سفت و غير قابل نفوذ صندوق                         

دو زانو    ...  آه از نهادم بلند شد    .ا چيز ديگري آنجا نخواهم يافت     مطمئن شدم كه به جز آن آت و آشغاله          ،  برخورد پيدا كرد  
بدهم، چون نديده معلوم بود كه هيچ        لازم نبود به خودم دلگرمي      .  روي زمين نشستم و با بازواني آويزان مثل خمير وارفتم          

ايي قديمي بودند كه    همه دست نوشته ه    .يك از آن كاغذها نقشه گنج و يا چك رمز دار و يا سند زمين و ماشين نيست                     
 ببينيد با من چه كرده ؟ سر تا پايم كثيف و              !  چقدر از دستش عصباني بودم     ...  آنها را نوشته بود        احتمالا آن پيرمرد شياد    

اگر هنوز زنده     !  سگ پير   .  ، با خاكي كه در موهايم نشسته مي توان يك سطل ملات با كيفيت تهيه كرد                 خاك آلود شده  
شنيده بودم كه پرستارها مي گفتند اين مردك شكيبا عجيب و غريب و احتمالاً                 !خرتش مي كردم  بود خودم راهي سفر آ    

 در كمال سادگي مزخرفات     حمقعبلات مي گويد ، آن وقت من ا       زخل وضع است و مانند نوجوانان پانزده شانزده ساله خ         
اگر دستم به تو مي رسيد مي دانستم چه         !  عنتي  ن در آن دنيا دارد به ريش من مي خندد ، ل             لالابد ا .  او را باور كرده بودم       

 !خدمتي بهت بكنم 
به تدريج وقتي خشمم فروكش كرد و عقل و منطقم سر جا آمد ، فهميدم كه در مجموع چيز زيادي از دست                             

كيبا  واين برايم خيلي عجيب بود چون آقاي ش         -  نداده ام ، هرچند بر خلاف انتظارم گنج و يا ثروت عظيم پيدا نكرده بودم              



 در عوض از آن بيمارستان لعنتي با آن پرستاران احمقش فرار              -  غير از اين هر چه گفته بود درست از آب در آمده بود               
 لبخند  .رسيد پناهي داشتم ، و مهمتر از همه اين كه دست پدرم هم ديگر به من نمي                     كرده بودم و اكنون براي خودم سر        

حتماً وقتي بفهمد قالش گذاشته ام ، بيمارستان را روي سرش خواهد            !  چاره پدرم   بي:  تلخي بر لبانم نشست و بي اراده گفتم          
او .  چه مي شود كرد ؟ من آزاديم را با هيچ چيز معاوضه نمي كنم ، ضمناً ديگر حاضر نبودم با او زندگي كنم                           .  گذاشت  

 برود  بهتر است . سرم باشد    ي بالا ة ساي  از دنيا رفت هم نخواست     محتي وقتي مادر  .ه بود من و مادرم را به امان خدا رها كرد         
 !من از او و تمام دارائيش متنفرم .  با اسكناسهايي كه در مي آورد ويلا بخرد و كارخانه بسازد! دنبال كارش 

ساله شانزده    با اين كه پسري پانزده          ،  ، از شما چه پنهان        محيط خانة آقاي شكيبا تاريك و كمي ترسناك بود            
كردم چراغ روشن كنم ، ممكن بود يكي از بيرون نور آن را ببيند و مشكوك                     ، ولي جرأت نمي    بودم،كمي مي ترسيدم  

 .كرد  ، فراري و تنها در مكاني غريب ، ترس بر او غلبه مي البته من از تاريكي نمي ترسيدم ، ولي هركس جاي من بود.شود
م روي در باقي گذاشتم تا احياناً كسي نتواند         نوك پا تا دم در ورودي رفتم و آن را از پشت قفل كردم ، كليد را ه                   

روز بعد    .  تصميم گرفتم شب را همانجا بمانم      .  به اين ترتيب خيالم كمي راحت شد         .  از بيرون كليد بياندازد و داخل شود       
كرد مي توانستم تا بهبود شرايط آنجا مخفي         اگر كسي به اين خانه رفت و آمد نمي            يك فكري به حال خودم مي كردم،      

 ...بعد از آن هم كه خدا بزرگ بود . مانم ب
خوابم مي آمد ، از ساعت معمول خوابم خيلي گذشته بود ، از بيمارستان كه مي گريختم ساعت حدوداً دوازده                         

روي آن را   .  كنار صندوق يك تخت بود    .  بايد مي خوابيدم     .  ، احتمالاً دو سه ساعتي هم تا به حال سپري شده بود              شب بود 
! چقدر به قولم عمل كرده و از گنجينه پيرمرد محافظت كرده بودم               كرده بودم ، كل اتاق پر از كاغذ شده بود،           پر از كاغذ  

با اين فكر به سمت تختخواب        .كاري بود كه شده بود، فردا كاغذها را جمع و مرتب مي كردم و سر جايشان مي گذاشتم                  
عكسي از آن ميان در هوا معلق شد و پس از پروازي سبك             .  تم رو تختي، كاغذها را روي زمين ريخ       با حركت سريعِ  .  رفتم  

 همان عكسي بود كه وقتي صندوق را باز كرده بودم بالاتر از همه روي كاغذها قرار گرفته بود                  .  دقيقاً جلوي پايم فرود آمد      
ي قديمي است   با اين كه مشخص بود عكس خيل       !  چه دختر زشتي    .  كنجكاو شدم و آن را برداشتم        .  همان دختر جوان    .  

كج كردة  با تكبر، سر    چنان  يك راكت تنيس را دودستي گرفته و         . واضح بود كه چه ژست مسخره اي گرفته است         كاملاً
معلوم است از آن دخترهايي بوده كه         !  انگار تفنگ شكاري يا عصاي دسته طلا باشد            كه  خود را بر آن تكيه داده بود          

با خطي كه به زحمت قابل خواندن         پشت عكس را نگاه كردم،      .لكي مي فروشند آسمان مي گيرند و فخر ا    رو به   دماغشان را   
قاعدتاً اين  !  خداوندا ، يعني چيزي حدود هفتاد هشتاد سال پيش          »      ...1370تابستان    ،  شيرين در سيزده سالگي   «بود نوشته بود    

! د اين پيرمرد نخواهد هزار سال عمر كند          البته اگر مانن    .  شيرين خانم از خود راضي تا كنون بايد هفت كفن پوسانده باشد            
نوشته هايي كمرنگ كه با مداد نوشته شده بود قابل            .نگاهم به عكس ديگري افتاد كه از سمت رو كنار بالش افتاده بود               

، عكس را   1372 دهم ارديبهشت            - تولد آرزو  -شيرين و آرزو  :آن را زير نور شمع گرفتم و خواندم            رويت بودند، 
يعني اين دو دختر چه نسبتي با       ...  بايست همان آرزو باشد      ان دختر زشت بود با دختري ديگر كه قاعدتاً مي          هم  ،  چرخاندم

 .آقاي شكيبا داشتند؟ شايد خواهرانش بودند؟ احتمالش ضعيف بود،چون نه به همديگر شباهت داشتند و نه به آقاي شكيبا                    
 . به درستي قضاوت كردهر چند از روي عكسي كه مربوط به سالها قبل بود نمي شد

چند تا هم اين طرف      و  چند عكس ديگر كمي آن طرفتر روي زمين افتاده            .نگاهم همين طوري در اتاق چرخيد      
تمام آنها مربوط به دخترها و پسرهاي جواني مي شد كه باهم يا تكي               . همه جاي اتاق پر از عكسهاي قديمي بود         اصلاً  ،دبو

براي چه آقاي شكيبا اين عكسها را جمع كرده بود؟آيا اينها دوستانش            .يك شد حس كنجكاويم تحر    .عكس انداخته بودند  
چطور با داشتن اين همه دوست آخر عمري در تنهايي و انزوا از دنيا رفته                 ولي او كه گفته بود بي كس و كار است؟           بودند؟



 ن چيزي است كه در زندگيم      تري  داخل صندوق با ارزش    «ياد آخرين حرفهايش افتادم        .  آمد بود؟ به عقل جور در نمي      
 شايد منظورش همين عكسها بوده؟ .  » ... داشتم

وقتي همه را جمع كردم، دمر        ،  شروع كردم به جمع آوري و مرتب كردن عكسها و كاغذها             ،  خواب از سرم پريد   
مطمئن شدم  . خوردمبدون اغراق همه جا به تصوير و يا نام شيرين بر مي           .روي تخت افتادم و شروع كردم به مرور كردن آنها         

به سليقه او كار نداشتم ولي به نظر خودم شيرين اصلاً زيبا                .  كه اين شيرين فرد مهمي در زندگي آقاي شكيبا بوده است            
آرزو به مراتب از او زيباتر        .زده است  البته صورت گرد و چشمان درشتي داشته ولي در مجموع چنگي به دل نمي                 ،  نبوده
من بودم او را انتخاب مي      .بينيش هم نوك بالا و ريز و ظريف بود          ،  و لبان گرد و قشنگي داشت     چشمان بادامي خمار      بود،
 . چون در اغلب عكسها با هم بودند ، از تصاوير اين طور بر مي آمد كه او و شيرين دوستاني صميمي بوده اند ! كردم

از جمله    بود به نكات جالبي پي بردم،     با خواندن توضيحاتي كه پيرمرد در كمال سليقه و دقت پشت عكسها نوشته                
اين كه او در دوره نوجواني و جواني در محلي كه ظاهراً يك مجتمع مسكوني شبيه به يك دهكده بوده زندگي مي كرده                        

عكسهاي بسيار زيادي از گوشه و كنار محل           .  هايش بودند   ي  و تمام اين دخترها و پسرها در واقع دوستان و هم محل                
 . شان از سرسبزي و زيبايي آن داشتزندگيش بود كه ن

او نوجوانيش را چگونه و در چه مكانهاي شاداب و سرسبزي و با چه                     كردم، ادتيك لحظه به زندگي او حس      
 در زمان من دوستيها و ارتباطات به آن معنا و               !يم ؟ نك دوستان خوبي سپري كرده بود و ما چگونه و چطور سپري مي                

مردم نسبت به هم غريبه هستند و در اين دنياي دود زده غرق شده در                    .  گر وجود ندارد  مفهومي كه در گذشته ها بود دي       
بيشتر از همه زماني به اين تفاوتها پي بردم كه             .  تكنولوژي و پيشرفت ، ديگر نشاني از سرسبزي و شادابي وجود ندارد               

بي .  ار يك چشمه عكس انداخته بودند        عكسي از مناظر دارآباد را ديدم،تعدادي دختر و پسر با كوله هاي كوهنوردي كن               
 هجري قمري   1450دارآبادي كه در آن دوران باغ و چشمه و تپه داشته،اكنون در زمان من يعني سال                  ...  اختيار دلم گرفت    

ديگر از چشمه و باغ و تپه خبري نيست ،          !   ساعت مي توان پيمود    ميننام يك پارك است كه از سر تا ته آن را در كمتر از                
 ... از طبيعت زيباي البرز چيزي باقي نمانده ديگر 

نامهايي چون حميد ، پيمان ، وحيد و حتي آيدين ديگر از رده                   ،  اسامي دوستان آقاي شكيبا برايم جالب بودند        
حتي خود من هم كه نامم فرهاد است به نسبت امروزيها اسمم قديمي و عهد عتيق                    شود، خارج هستند و كمتر استفاده مي      

 .شود  قلمداد مي
عكسهاي زيادي از اين دونفر به چشم مي خورد          .  ، ظاهراً از دوستان صميمي مرحوم شكيبا بودند            آيدين و حميد  

آنچه باعث    . و بامزه بود و در تمام عكسها از خودش يك شكلكي در آورده بود                شوخآيدين بسيار خوش تيپ و حميد        .
 .او در تمام عكسهايي كه ديده بودم غايب بود  . ها حضور نداردتعجبم شد اين بود كه چرا خود آقاي شكيبا در اين عكس

اين مورد آخري به نظرم بسيار زيبا و            ،  ، ستايش ، ليلا و درنا        از بين نامهايي چون نسترن       در ميان اسامي دخترها،    
او .ا است هاي داخل عكس متعلق به درن      سعي كردم از روي ترتيب اسامي دريابم كدام يك از چهره             ،  خوش آهنگ آمد  

دختري باريك و قد بلند و خوش سيما بود و نگاهش چون آهويي معصوم و                 .  را يافتم و در همان نگاه اول نظرم جلب شد         
. عكسها را يك به يك مرور كردم تا ببينم آيا عكس ديگري از اين درناي معصوم زيبا وجود دارد يا خير                       .بي غل و غش   

، از طرف     تقديم به برادر عزيزم   «  :  با خط زيبايي نوشته شده بود       ،   كردم پشت عكس را نگاه     فقط يكي بود آن هم تكي،      
پس .شعر كوتاهي هم زير اين عبارات بود كه متاسفانه گذشت زمان آن را محو و ناخوانا كرده بود                   .  »خواهر كوچكت درنا  

شته هاي پيرمرد را به همين       دست نو   ،  خيلي علاقمند شدم در مورد او اطلاعاتي كسب كنم           !اين درنا خانم شاعر هم بوده      
 چرا شيرين تا اين حد براي او عزيز بوده؟             چرا ؟ واقعاً    .  شد منظور زير و رو كردم،ولي كليه مطالب به شيرين ختم مي              



در ميان آن همه دختر زيبا او از همه معمولي تر بود ، تنها هنري هم كه داشت اين بود كه ژست الكي                          .  دوست داشتم بدانم  
 ! كندبگيرد و اخم

شمعي كه از لحظه ورودم روشن كرده بودم رو به اتمام بود ، ولي من همچنان مشتاق بودم دست نوشته ها و                               
من عاشق خواندن خاطرات ديگران بودم ، خودم هم خاطره مي نوشتم و بنابراين به راحتي                .  خاطرات آقاي شكيبا را بخوانم      

 اگر تا اين حد مقيد به پنهان كردن آثارش نبود ، نويسنده موفقي مي شد و                  قلمش بد نبود ، شايد    .  با متن ارتباط برقرار كردم    
 . رفت  چنين در انزوا و گمنامي از دنيا نمي

» !ملاقات فراموش نشدني    «  عنوان   كه با    ي را يكي از خاطرات    تصميم گرفتم تا تمام شدن شمع به خواندن ادامه دهم،         
 ، پلكهايم آرام آرام مي افتادند ، ولي من با سر سختي ادامه                       آغاز مي شد انتخاب كردم و مشغول خواندن شدم              

 : ر شروع مي شديمي دادم،ماجراي جالبي بود كه با عبارات ز
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حتي به    تمام اين مدت براي قرار گذاشتن با شيرين به اين در و آن در زدم ، به هزار نفر رو انداختم،                      فكرش را بكن،  «

از شوق گفتگو     تقصير خودم بود،  !  ماندم   ي هفت هشت ساله ،آن وقت در چنين روز مهمي بايد خواب مي             جمال كوچولو 
قدر ديشب فكر و خيال كردم و صحنه هاي عشقي در ذهنم پروراندم كه خواب از سرم پريد ، نمي دانم كي                        با شيرين ، آن   

 »... نمي كرد هرگز سر وقت نمي رسيدم بود كه به خواب رفتم، داشت آبرو ريزي مي شد ،اگر مادرم بيدارم 
متوجه نشدم چه موقع خوابم برد ، شمع هنوز روشن بود و من آرام در حالي كه سرم وسط كاغذ ها بود به خواب                           

 ...عميقي فرو رفتم 
 


